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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق در باب جهاد با نفس

در این روایت هفتم از ابواب جهاد النفس باب دوم، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به محمد بن حنفیه فرمود: «یا بن لا تقل ما لا تعلم
بل لا تقل کل ما تعلم»[1]، دو دستور مهم که هر دو مخصوصاً برای ما طلبهها حیات است، آنچه را که نمدانیم نوئیم و همهی

آنچه را هم که مدانیم نوئیم، این دو تا دستور بسیار مهم است.

استدلال که امیرالمؤمنین در این روایت دارند این است که این جوارح که خدای تبارک و تعال در اختیار انسان قرار داده را،
روز قیامت از آنها سؤال مکند نسبت به آنچه که نمدانسته حرف زده و حت نسبت به آنچه که مداند و مگوید، در روز

قیامت مورد سؤال قرار مگیرد، آیات را حضرت اینجا مورد استدلال قرار مدهند و بیان مکنند نظیر آن روایت مفصل است
که قبلا خواندیم.

امام(علیه السلام) مفرماید: «فهذا ما فرض اله عل جوارح»؛ این چیزی است که خدا بر جوارح تو واجب کرده. که باز
تأکید مکنم که ما از این مطلب بسیار بسیار غافلیم که آنچه خدا بر دست ما واجب کرده، بر زبان ما واجب کرده، بر گوش ما
واجب کرده، بر چشم ما واجب کرده، گاه اوقات انسان پای تلویزیون نشسته و تلویزیون را مبیند واقعاً سؤال کنیم که الآن

جارحهی چشم به آنچه که خدا بر او واجب کرده عمل مکند یا به خلاف او عمل مکند؟!

شود، خیلفیلم شبهه داری هم پخش م بیند. یرسد به این نتیجه که خلاف آنچه را که خدا واجب کرده مواقعاً آدم م گاه
مهم است در ناهمان، یاد این باشیم که خدا چه چیز بر این ناه واجب کرده؟ در شنیدنمان، در دستمان، در حرکت کردن به

سوی مان، اگر ما مراقبت کنیم، خیل از مشلاتمان حل مشود و خیل تهذیب پیدا مشود، راه تهذیب نفس همین است که
ما ببینیم خدا بر این جوارح انسان چه چیز واجب کرد،ه این را مراقبت کنیم که پیاده شود.

اینه حالا انسان چلهنشین داشته باشد، ی اذکار مخصوص را شروع کند و مداومت بر آن داشته باشد (که البته این هم در
روایات داریم مداومت بر بعض اذکار)، این بر حسب آنچه که در بعض روایات آمده، اینها اثر دارد، ول قبل از همهی اینها
مهم همین است که چشم به کجا ناه مکند، چطور ناه مکند، ناه غضب آلود؛ حت گاه اوقات انسان نسبت به اولاد و

بچههای خودش ممن است ناه غضبآلود کند، بعد از خودش بپرسد که من الآن چشم را در همان ما فرض اله علیه استعمال
کردهام یا خیر؟!

زبان که واقعاً واویلاست، بقیهی اعضا و جوارح تا ی حدّی شاید قابل کنترل باشد، اما زبان خیل مشل است، انسان زبان را
رها مکند، صبح که از خواب بیدار مشود تا شب که مخوابد، زبان چقدر از این مسیر ما فرض اله علیه خارج شده! اینها
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را آدم مراقبت کند، حضرت مفرمایند: «فهذا ما فرض اله عل جوارحه فاتق اله یا بن و استعملها بطاعته و رضوانه»؛ این
جوارح را در اطاعت و رضوان خدا به کار ببر.

مرحوم والد ما از پسر مرحوم صاحب مفاتیح (مرحوم حاج شیخ عباس قم) نقل مکردند، ایشان مگفت ی وقت برای پدرم
ی داروی آورده بودند که نیاز به هم زدن داشت. پدرم دستش تمیز بود با انشتش شروع کرد به هم زدن، من گفتم چرا با این؟

من الآن قاشق مآورم برای شما، گفت اینقدر من با این انشت روایت و حدیث نوشتم که قطعاً این در شفاء اثر دارد!

ببینید چقدر یقین! آدم به این مرحله برسد که اطمینان دارد به اینه این انشت در طول عمری که در اختیارش بوده، در رضای
خدا و در اطاعت خدا مصرف شده، «و إیاک أن یراک اله تعال ذکره عند معصیته»؛ مراقبت کن مبادا خدا تو را ببیند در

حال که معصیت مکن، این گناه که از انسان سر مزند؛ چه باطن و چه واقع، حقیقت دارد که انسان از آن خبر ندارد، هر
گناه، فرق نمکند گناه چ باشد. هر گناه بسیار باطن بدی دارد. «ایاک أن یراک اله تعال ذکره عند معصیته أو یفقدک عند

طاعت»؛ آنجای که باید خدا را اطاعت کن خدا تو را نبیند و تو مفقود باش، «فتون من الخاسرین»؛ زیانار خواه بود.

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در معنای روایت صحیحهی حلب بود و بیان شد مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان این روایت مفرماید دو اشال بر
.«ال «غیر وجیهفرمایند هر دو اشال را ذکر کرده و مران نیز این دو اشاین روایت هست و دی

اشال اول: این بود که روایت اجمال دارد (خود مرحوم شیخ ظهور در معنای کنای را اختیار کردند) به این بیان که بوئیم
«کل ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفةً»؛ بوئیم «سمیت» یعن به این عنوان که تو «احدٌ من العرف»

هست، «سمیت فیه کیلا»، نتیجهاش این است که «ما کان عند العرف میلا لا یجوز بیعه مجازفةً»؛ بنابراین متوانیم اینگونه بر
روایت استدلال کنیم.

منته بیان شد که محقق اصفهان مفرماید این معنای اول، محتاج به مؤونهی و محتاج به عنایت زائده است و معنای دوم را
که ذکر مکنند (و مگویند روایت در آن ظاهر است) اینه «سمیت» به این معناست که این شخص معین کرده مقدار کیل از

این طعام را، اما دیر در روایت ندارد که این طعام، «میل عند العرف عادةً» یا نه، ندارد که اگر «میل عند العرف عادةً»،
دیر به عنوان المشاهده نمشود آن را خرید، مرحوم اصفهان فرمود این نیاز به مؤونهی زائده ندارد.

به نظر ما حق با مرحوم شیخ است؛ زیرا مؤونه زائده در جای است که ی معنای ارتباط به کنای، لازم و ملزوم و غیره
نداشته باشد، مثل اینه «رأیت اسداً ف الحمام» مؤونه زائده است نه کنایه است و نه چیز دیر. به هر حال، کنایه مؤونه زائده

نمخواهد، بله ی امری است که در استعمالات عرف فراوان است. بنابراین حق با مرحوم شیخ است که روایت ظهور در
معنای اول دارد.

نتهای درباره کلمه «طعام»

لغویین «طعام» را در لغت به معنای عام مدانند، در لغت نان، جو، گندم، خرما، برنج، گوشت، آب، اینها همه عنوان طعام را
دارد و مطلق خوردنها در لغت، طعام است. در فقه در باب کفاره («و عل الذین یطیقونه فدیةٌ طعام مسین»[2])، در آنجا

بعض از فقها گفتهاند مراد گندم و جو یا آنچه که قوت متعارف مردم است، مثلا مگویند گوشت را شامل نمشود، البته همه



نمگویند، آنچه که نظیر اینهاست (که قوت متعارف مردم است).

حال در این عبارت «ما کان من طعام»، اگر طعام است (یعن اینه مرحوم شیخ فرموده طعام قابل تنویع به دو قسم نیست و
ما ی طعام نداریم که غیر میل باشد، بله «کل طعام میل»)، اگر طعام فقه مقصود شیخ است، همین گندم و جو است

که اینها همه میل است، اما اگر طعام لغوی باشد، شامل  معدودات و موزونات هم مشود، آب را هم ممن است بوئیم
موزون است و میل نیست یا مثل شیر. شاید مرحوم شیخ از ابتدا که این مسئلهی عدم تویع را مطرح فرمود، آمدند در بحث

طعام فقه، وگرنه اگر مراد از طعام در نظر ایشان، طعام لغوی است، چرا قابل تنویع نباشد؟!

بنابراین، ما چند نوع طعام داریم؛ ی میل است، ی موزون است، ی معدود است، اینها در باب طعام مختف هستند و
اشال مرحوم شیخ وارد نبوده و اجمال در روایت نیست.

اشال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت

اشال دوم: ظاهر روایت این است که «تصدیق البایع» صحیح نیست، اگر بایع آمد گفت این ده کیلو است، شما لازم نیست و
نباید تصدیقش کنید، بله باید کیل کنید، در حال که مشهور قائلاند به اینه «اعتماداً عل قول البایع» مشود معامله کرد، به

عنوان مثال؛ در زمان ما بایع مگوید بسته بندی کردم این چهار کیلو یا پنج کیلو است (در میوه فروش پلاستیهای پنج کیلو و
شش کیلوی را آماده گذاشته)، ما اعتماد مکنیم به قول بایع و پولش را مدهیم و در فقه ما همینطور است و مشهور مگویند

اعتماداً عل قول البایع معامله صحیح است.

در حال که این روایت خلاف این قول مشهور را دارد، اینجا بایع مگوید این عدل را به همین شل خریده، عدل دیر هم همین
است. از امام(علیه السلام) سؤال مکنم عدل دیر را هم متوانم بخرم؟ امام(علیه السلام) مفرماید: «لا یصلح إلا بیل»، بایع

مگوید: «ابتع من من هذا العدل الآخر بغیر کیل»؛ مگوید من دیر نیایم آن را کیل کنم، «فإن فیه مثل ما ف الآخر»؛ همان
چیزی که خریدیم مثل آن هم اینجا وجود دارد و مجدداً کیل ننیم، امام(علیه السلام) مفرماید: «لا یصلح إلا بیل»[3].

.«المعامله صحیح گویند «تصدیق البایع فکه مشهور م بنابراین، ظاهر این روایت عدم جواز تصدیق بایع است در حال

پاسخ مرحوم شیخ به این اشال

اینجا مرحوم شیخ انصاری در کتاب ماسب به این اشال پاسخ داده و مفرماید این عدم تصدیق بایع در این روایت، محمول
بر این است که مشتری بخرد «سواء زاد او نقص لا شرائه عل أنّه قدر المعین الذی أخبر به البایع»[4]، شیخ مفرماید ما بیائیم

حمل کنیم به اینه بایع مگوید این هم مثل این است و ممن است ی مقدار کمتر یا بیشتر باشد، دیر این را کیل ننیم.
مرحوم شیخ مفرماید ما باید بر این حمل کنیم که مخواهد بفروشد ممن است از این عدل کمتر باشد یا بیشتر، اما روایت

نمگوید که این بایع مگوید این عدل دیر هم اندازهی معین این را دارد، بله مگوید: «فإن فیه مثل ما ف الآخر» و نمگوید
این همان اندازهی معین را دارد.

به بیان دیر؛ مرحوم شیخ مفرماید بین فتوای مشهور و مورد روایت فرق است، فتوای مشهور در جای است که بایع إخبار کند
به ی مقدار معین مشخص، مگوید من به تو مگویم در این ظرف، ده کیلو سیبزمین است، اما مفرماید مورد روایت این

است که مگوید این را ببر، این هم مثل همان است که من کیل کردم، اما ممن است ی مقداری کمتر یا بیشتر باشد.



به مرحوم شیخ عرض مکنیم دلیل شما چیست؟ ایشان مفرماید اگر واقعاً بایع بوید این هم از نظر کیل همین است (این ده
کیلو است و آن هم ده کیلو)، این «لا یصدق علیه الجزاف»، در حال که در روایت مفرماید: «لا یصلح إلا بیل» بعد مفرماید:

«ما کان من طعام سمیت فیه کیلا»، بعد مفرماید: «فإنه لا یصلح مجازفة»ً، شیخ مفرماید معلوم مشود مورد روایت هم از
مواردی است که بر آن صدق جزاف مکند یعن گفته این هم نزدی این است؛ حالا کمتر یا بیشتر که «یصدق علیه الجزاف»،

اما اگر بوید هر دو تا ده کیلو است، این دیر جزاف صدق نمکند. پس مورد روایت از فتوای مشهور دو تاست.

کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهان ارزیاب

محقق اصفهان مفرماید این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهر است، اینه بایع مگوید: «فإن فیه مثل ما ف الآخر»، ظهور در
این دارد اگر آن ده کیلو است، این هم ده کیلو است، «فإن فیه مثل ما ف الآخر» یعن همان اندازهای که در آن هست، همان
اندازه هم در این است و دیر نیازی به کیل کردن ندارد (عدل را اندازهی هم درست مکنند برای اینه وقت بر روی حیوان

مگذارند متعادل باشد).

مرحوم اصفهان مفرماید فرمایش مرحوم شیخ و استدلال شیخ بر خلاف ظاهر روایت است. «فإن فیه مثل» (که من اضافه
مکنم) یعن «مثل من حیث المقدار»، اگر این ده کیلو است، آن هم ده کیلو است. بعد مرحوم اصفهان شروع مکنند به

توضیح کلمهی «جزاف» و این را توضیح مدهند که مراد از جزاف چیست؟[5]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

‐لَمتَع  ام تَقُل  َنا بي :قَال نَّها ةينَفالْح ندِ بمحم لَدِهو(ع) ليننمويرِ الْمما ةيصو َلا نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
ا وهرذَك ا ونْهلُكَ عاسي و ‐ةاميالْق موكَ يلَيا عبِه تَجحي ‐ضائا فَرهّلكَ كارِحوج َلع ضقَدْ فَر هنَّ الفَا ‐لَما تَعم لك تَقُل  لب

لك ‐الْفُؤٰاد و رصالْب و عمنَّ السا ‐لْمع لَكَ بِه سا لَيم تَقْف  و لج و زع هال دًى‐ فَقَالا سهكتْري لَم ا وهبدا ا وهذَّرح ا‐ وظَهعو
اولٰئكَ كانَ عنْه مسو و قَال عز و جل اذْ تَلَقَّونَه بِالْسنَتم‐ و تَقُولُونَ بِافْۈاهم ما لَيس لَم بِه علْم و تَحسبونَه هيِناً و هو عنْدَ اله
ذِهونَ فَهحتُفْل مَّللَع رلُوا الْخَيافْع و مبدُوا رباع دُوا وجاس وا وعكنُوا ارآم ا الَّذِينهيا اي لج و زع فَقَال هتا بِطَاعدَهبتَعاس ثُم يمظع

نتَيبكالر و ‐ندَيالْي و هجاجِدِ الْوسبِالْم نعداً يحا هال عوا متَدْع ٰَف هاجِدَ لسنَّ الْما و قَال و ‐ارِحوالْج َلةٌ عاجِبةٌ وعامةٌ جفَرِيض
خَص ثُم ‐وجلُودِ الْفُربِالْج نعي مكلُودلا ج و مكارصبلا ا و معمس ملَيدَ عشْهنْ يونَ ارتَتتَس نْتُمما ك و لج و زع قَال و نيامهبا و

ملَيع لقَدْ نَز و لج و زع فَقَال ‐اصعالْم َلا غصي  ْنا عمالس َلع ضا‐ فَفَرهلَيع نَص ضٍ وكَ بِفَرارِحوج نم ةارِحج لك
زع قَال و مثْلُهذاً ما مَّنا رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي ّٰتح ‐مهعدُوا متَقْع ٰَا فبِه ازتَهسي ا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذٰا سنْ اتٰابِ اْال ف
و جل و اذٰا رايت الَّذِين يخُوضونَ ف آياتنٰا‐ فَاعرِض عنْهم حتّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه ثُم استَثْنَ عز و جل موضع النّسيانِ‐

فَقَال و اما ينْسينَّكَ الشَّيطٰانُ فٰَ تَقْعدْ بعدَ الذِّكرىٰ مع الْقَوم الظّٰالمين و قَال عز و جل فَبشّر عبادِ الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ
احسنَه اولٰئكَ الَّذِين هدٰاهم اله‐ و اولئكَ هم اولُوا الْبابِ و قَال عز و جل و اذٰا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراماً و قَال عز و جل و اذٰا

هال مرا حم َلا بِه نْظَري  ْنرِ اصالْب َلع ضفَر و لُهمع وه و عمالس َلع لج و زع هال ضا فَرذَا مفَه نْهوا عضرعا وا اللَّغْوعمس
علَيه فَقَال عز و جل قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم و يحفَظُوا فُروجهم فَحرم انْ ينْظُر احدٌ الَ فَرج غَيرِه و فَرض علَ اللّسانِ
ناً وسلنّٰاسِ حقُولُوا ل و لج و زع قَال ةَ وينٰا الَيا نْزِلنّٰا بِالَّذِي اقُولُوا آم و لج و زع فَقَال هلَيدَ عقا عالْقَلْبِ م نع بِيرالتَّع و ارقْرا

هقَلْب و ‐رِهكا نم ا لج و زع فَقَال ‐يِهار و رِهما نع دَرصي و مفْهي و قَلعي الَّذِي بِه ‐ارِحوالْج يرما وه الْقَلْبِ و َلع ضفَر
مطْمئن بِايمانِ ايةَ‐ و قَال عز و جل حين اخْبر عن قَوم‐ اعطُوا ايمانَ بِافْواههِم و لَم تُومن قُلُوبهم‐ فَقَال الَّذِين قٰالُوا آمنّٰا

تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُبا و لج و زع قَال و الْقُلُوب نئتَطْم هرِ البِذِك ا لج و زع قَال و مهقُلُوب نمتُو لَم و هِمفْۈاهبِا
يحاسبم بِه اله فَيغْفر لمن يشٰاء و يعذِّب من يشٰاء و فَرض علَ الْيدَين‐ انْ  تَمدَّهما الَ ما حرم اله عز و جل علَيكَ‐ و انْ

تَستَعملَهما بِطَاعته فَقَال عز و جل يا ايها الَّذِين آمنُوا اذٰا قُمتُم الَ الصٰة فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم الَ الْمرافق و امسحوا
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ا فمنْ تَنْقُلَها نلَيِجالر َلع ضفَر ِقٰابِ والر بروا فَضفَرك الَّذِين يتُمذٰا لَقفَا لج و زع قَال و نيبعْال َلا مَلجرا و مسوبِر
طُو اللُغَ الْجِبتَب لَن و ضرا تَخْرِق نَّكَ لَنحاً ارضِ مرا شِ فتَم  و لج و زع اصٍ‐ فَقَالةَ عشْيا مبِهِم شتَم  ْنا و ‐هتطَاع

كل ذٰلكَ كانَ سيِىه عنْدَ ربِكَ مروهاً و قَال عز و جل الْيوم نَخْتم عل افْۈاههِم‐ و تُلّمنٰا ايدِيهِم و تَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا يسبونَ
و هتا بِطَاعلْهمتَعاس و َنا بي هال كَ‐ فَاتَّقارِحوج َلع هال ضا فَرذَا مفَه ‐ةاميالْق موا يبِهاحص َلدُ عا تَشْهنَّها انْهع هال رخْبفَا ‐

آنِ والْقُر ةاءركَ بِقلَيع و ‐رِينالْخَاس نونَ مَفَت هتنْدَ طَاعدَكَ عفْقي وا ‐هتيصعنْدَ مع هرذِك َالتَع هاكَ الرنْ ياكَ ايا و ‐هانورِض
ندٌ مهع نَّهارِكَ‐ فَانَه كَ وللَي ف هتوَت و دِ بِهجالتَّه و يِهنَه و رِهما و ‐هامرح و هلَح و هعائشَر و هضائفَر وملُز و ‐يها فبِم لمالْع
نَّةاتِ الْججرنَّ دا لَماع ةً‐ وآي ينسخَم لَو و دِههع ف موي لك نْظُرنْ يا ‐ملسم لك َلع اجِبو وفَه ‐هخَلْق َلا َالتَع كَ وارتَب هال

فَعرا يندِّيقالص و ‐ِيندَ النَّبِيعب نَّةالْج ونُ في ََف ‐قار و اآنِ اقْرقَارِئِ الْقُرل قَالي ‐ةاميالْق موانَ يذَا كآنِ‐ فَااتِ الْقُردَدِ آيع َلع
درجةً منْه.» وسائل الشيعة، ج15، ص: 171‐169، ح7-20224.

[2] ـ سوره بقره، آیه184.

ليِب ْداماً عطَع لجر نى ماشْتَر لجر ف :قَال نَّه(ع) اهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نانَ عسم ناب نانَ عفْوص نع نْهع [3] ـ «و
 قَال ‐تتَعخَرِ الَّذِي ابا ا فم ثْلم يهنَّ ففَا ‐ليرِ كبِغَي خَرا دْلذَا الْعه نم ّنم تَعشْتَرِي‐ ابلْمل قَال هباحنَّ صا و ‐لُومعم

يصلُح ا بِيل‐ و قَال و ما كانَ من طَعام سميت فيه كيً‐ فَانَّه  يصلُح مجازَفَةً‐ هذَا مما يره من بيع الطَّعام.» وسائل
الشيعة، ج17، ص342، ح2-22707.

بتصديقه، لا شرائه عل زاد أو نقص، خصوصاً إذا لم يطمئن شرائه سواء عل م بعدم تصديق البائع فمحمولا الح[4] ـ «و أم
أنّه القدر المعين الذي أخبر به البائع؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف. قال ف التذكرة: لو أخبره البائع بيله ثم باعه بذلك اليل،
صح عندنا. و قال ف التحرير: لو أعلمه باليل، فباعه بثمن، سواء زاد أو نقص، لم يجز. و أما نسبة الراهة إل هذا البيع، فليس
فيه ظهور ف المعن المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصح» ف الفساد.» كتاب الماسب (للشيخ الأنصاري، ط ‐

الحديثة)، ج4، ص212‐211.

[5] ـ «أما الإجمال فلأجل أنّ قوله(عليه السلام) (و ما كان من طعام سميت فيه كيلا .. إلخ) يحتمل معنيين. أحدهما: ما كان من
الراوي بقوله سميت فيه كيلا‐ بما هو من أهل العرف و العادة‐ أي ما كان من طعام يسم يل، و الخطاب إلطعام يقال إنّه م
عندك بأنّه ميل‐ بما أنت من أهل العرف. ثانيهما: ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا‐ بما انك مشتري له. فعل الأول يون
دليلا للمسألة، و أنّ الميل لا يصح بيعه مجازفة بل باليل. و عل الثان يخرج عن محل البحث، فإنّ معناه أنّ اشتراء ما ذكر فيه
كيل خاص و حد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك باليل، لا اشتراء من من طعام بالمجازفة، أما أنّ أصل اليل لازم‐ و ليس

يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل‐ فلا دلالة له عليه، و الغرض وقوع اشتراء من من الطعام عل المشاهد بعنوان أنّه من من
الطعام، لا اشتراء من من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنّه من، فإنّه ليس من شراء الميل بلا كيل، بل من أداء
الدين و لو بأقل منه وفاء مع الرضا به، و لا يخف أنّ ظاهر قوله(عليه السلام) (سميت فيه كيلا) هو الثان دون الأول، فإنّه يحتاج

إل عناية زائدة. مضافا إل أنّ ظاهر قوله (من طعام سميت فيه كيلا) تنويع الطعام إل نوعين، و هو بالإضافة إل تقديره بمقدار
خاص و عدمه واضح، و أما بالإضافة إل كونه ف العادة ميلا و غير ميل فلا، إذ الطعام بحسب العادة لا يون إ ميلا، و

الظاهر من الطعام غير الزرع، فلا يقال إنّ منه ما هو ميل و ما هو غير ميل، حيث إنّ الزرع يجوز بيعه من دون مراعاة اليل و
الوزن. نعم يمن أن يقال: إنّ توصيف الطعام بالميل ليس لتنويعه، بل للإشارة إل علة الحم، و أنّه لا يجوز بلا كيل، حيث إنّه
خلاف المشهور‐ من حيث عدم تصديق البائع ف ا اشتمال الرواية علأشار إليه بالأمر بالتأمل. و أم (هقدّس سر)يل، و لعلهم
اخباره بأنّ ف العدل الغير المال ما ف العدل المال‐ فأحسن ما أجيب عنه ما ف الجواهر من أنّ المسلّم من لزوم التصديق

ما إذا أخبر البائع عن اليل، لا أنّه بمقدار المال حدسا‐ كما هو مورد الرواية. و أما ما ف المتن من حملها عل ما إذا باعه
العدل الآخر‐ سواء زاد أو نقص عن العدل المال‐ فخلاف الظاهر من قوله (فإنّ فيه مثل ما ف الآخر الذي ابتعت) فتدبر. نعم
يمن الاستدلال بذيل الرواية و أنّه لا يصلح بيعه مجازفة، فإنّ ظاهره إعطاء الضابط و أنّ اعتبار اليل و الوزن لئلا يون جزافا،
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فإذا كان بيع‐ ما لم يله بعنوان مقدار خاص‐ مجازفة فبيع ما لم يعين له حدا أصلا أول بأن يون مجازفة. إ أن يقال: إنّ
الجزاف تطبيق ما له حد خاص عل شء بدون ما يشخصه من آلات تعيين ذلك الحد خارجا بمجرد الحدس و البناء عل أنّه ذلك
أمر مفروض التقدير حت ذا، فليس فيه تطبيق علبل بيع هذا الجنس المشاهد ب ،ا ما لا حد له بحسب القرار المعاملالحد، و أم
يون جزافا، كما يشهد له التأمل ف معن الجزاف. و يمن دفعه: بأنّ الطعام حيث كان ميلا ف العرف عند إيقاع المعاملة عليه

فالغاء حده المبن عليه عند العرف جزاف، كما أنّ إلغاء حده ف مقام تطبيق ما له حد عند المتبايعين جزاف، و ليس الحدس
مأخوذا ف الجزاف حت لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشأ له إ الحدس، فتدبره جيدا.»

حاشية كتاب الماسب (للأصفهان، ط‐ الحديثة)، ج3، ص: 315‐313.


